
هنـوز نتوانسـته بود خـودش را قانع کنـد که از سـود دو برابر 

دسـت بکشـد. هنوز دو سه سـاعت تا زمان ملاقاتشان برای 

قطعی کـردن معاملـه باقـی مانـده بـود، امّـا ذهنـش آن قدر 

درگیـر بـود کـه دل و دمـاغِ گشـت زدن در شـهر را نداشـت. 

راهش را کج کرد و به سـمت شـرکت تجـاری خریدار حرکت 

کـرد. در فضای دلنشـینی که برای نشسـتن مراجعه کنندگان 

اختصـاص داده بودنـد جایـی را انتخـاب کرد کـه دید خوبی 

نسـبت به آمد و شـدها داشـته باشد. یک سـاعتی آنجا تنها 

نشسـت و بـه اطـراف نـگاه  کـرد. حـسّ نارضایتـی مبهمی 

سـراغش آمـده بـود کـه نمی دانسـت دلیلـش چیسـت. در 

ظاهـر که همه چیـز خیلی خـوب و محترمانه بـود. پس چرا 

از بودن در آنجا احسـاس نارضایتی می کرد و دوسـت داشت 

زودتـر کارش تمـام شـود و آنجا را ترک کند؟ چشـم هایش را 

بسـت تـا بهتـر تمرکز کنـد و دلیـل احساسـش را پیـدا کند. 

صدای صحبت کردن خانمی تمرکزش را به هم زد.

چشـم هایش را بـا بی  رغبتـی بـاز کـرد، ولـی بـا باز شـدن 

چشـم ها جـواب سـؤالش را پیدا کـرد. رفتـار خانم هایی که 

اینجـا کار می کردنـد بـا رفتـار خانم هـای شـرکت خودشـان 

خیلـی متفـاوت بـود. انگار زنـان ایـن شـرکت، زیبایی های 

زنانه شـان را بـه حـراج گذاشـته بودنـد تـا مشـتری های 

بیشتری را جذب کنند. 

در ذهنـش مـرور کـرد: »زیبا«. ناخودآگاه به یـاد بانو افتاد! بانو 

بسـیار زیبـا بـود امّـا بـس کـه باوقـار و باحیـا بـود کسـی به 

خـودش اجـازه نمـی داد در مورد زیبایـی  او نظری بدهـد. او را 

طاهـره صدا می زدند. اسـم اصلـی اش طاهره نبـود ولی چون 

بـرای همـه جلوه ای از عفّـت و پاکدامنی بود، این اسـم را به او 

نسـبت داده بودند. اصلًا علّت اینکه در شـرکت بانو رفتارهای 

زننـده وجـود نداشـت، مرام نامه ی نانوشـته ا ی بود کـه بانو با 

رفتار خود ترویج می داد. نفس راحتی کشید! 

سـبک بانـو را با هیچ چیـزی عوض نمی کـرد. موفّقیّت های 

بانو بر اسـاس مهارت های حرفـه ای و هوش و اعتمادبه نفس 

بالایش بود، نه زیبایی های زنانه  یا گران فروشی و فریب. 

جلسـه کـه برگزار شـد قیمـت واقعـی اجنـاس را، کـه نصف 

قیمـت دیـروز بـود، اعلام کـرد. طـرف مقابل هم که از شـدّت 

خوش حالی چشـم هایش برق مـی زد دو برابر سـفارش دیروز 

خریـد کـرد. از نتیجه ی به دسـت آمده خیلی خوش حـال بود. 

میزان فروشـش دو برابر مقـدار مورد انتظار بود. می دانسـت 

کـه بانـو پاداش خوبی بـه او می دهد. بانو در کنار سـخت گیر 

بـودن، در اصولـی کـه داشـت بـا کارمندانش بسـیار مهربان 

بود و به اصطلاح، هوای آن ها را حسابی داشت.

بانـو را در زمان تصمیم گیری برای معاملاتـش دیده بود. قدرت 

تحلیـل و برنامه ریزی او از یک طرف و شـجاعت و بی باکی اش 

در تصمیم گیـری از طـرف دیگر، تحسـین برانگیز بـود. نمونه ی 

دیگری در این سطح ندیده بود، چه از زنان و چه از مردان. 

به خوبـی در دلـش تصدیق می کرد که چشم بسـتن بـر پول و 

درآمـدی کـه در کار تجـارت مـدام بـه آدم چشـمک می زند و 

به راحتـی و بـا یـک دروغ ناقابـل، می تـوان صاحب آن شـد، 

چقـدر شـهامت و ذهـن و دل قـوی می خواهـد. البتّـه ایـن 

ویژگی هـای بانـو دور از ذهـن نبودنـد؛ خانواده ی بانو در شـهر 

به شجاعت و خردمندی و حمایت از مظلوم معروف بودند. 

داسـتان های زیـادی از غیـرت و شـجاعت پدربـزرگ و پدر بانو 

در حمایـت از حـق و یاری کـردن مظلومـان بر سـر زبان ها بود 

و ایـن باعـث می شـد همه بـا احترام بـا آن ها رفتـار کنند و به 

بزرگ تـری قبولشـان داشـته باشـند. مادر بانـو نیز با اکثـر زنان 

خانواده هـای ثروتمنـد و دارای قـدرت، که تمام همّ و غمشـان 

خریدهـای گـران و میهمانی هـای پـر زرق و بـرق و رقابـت و 

چشم و هم چشـمی بـا سـایر ثروتمنـدان بـود، تفـاوت زیـادی 

داشـت و در ایـن برنامه ها از آن ها فاصلـه می گرفت. برعکس، 

همـواره دنبـال برنامه هـای خداپسـندانه ای بـود کـه بتوانـد 

کمالات اخلاقی فراموش شـده را در شـهر زنده کند. بـرادرزاده ی 

بانـو نیز گرچه پانزده سـال بیشـتر نداشـت ولی آن قـدر ذهن 

قوی و خردورزی داشـت و نسـبت به مسـائل روز صاحب نظر 

بود که به عنوان عضو شورای شهر انتخابش کرده بودند. 

بانـو با او زیاد مشـورت می کرد. عموی بانو نیز عالم و دانشـمند 

سرشناسـی بـود که صحبت هایـش مورد توجّـه افراد زیـادی از 

جملـه خـودِ بانـو قـرار می گرفـت. شـهرت بانـو در کشـورهای 

همسـایه فقـط بـه خاطـر ثروتش بسـیار زیـادش نبـود؛ بلکه 

توانایـی مدیریّت و برنامه ریزی قـوی و ابتکار عمل در طرح های 

اقتصـادی و نیز داشـتنِ شـخصیّت راسـتین و قابل اعتمـاد در 

تجـارت، اعتبار زیـادی را برای او به ارمغـان آورده بود. به همین 

نسـبت هم عـلاوه بـر بـازار داخلـی، سـهم قابل توجّهـی از بازار 

منطقه و بازار جهانی را نصیب خود کرده بود.
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